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  جایگاه اخلاقی خشونت در جنبش مدنی مسالمت آمیز
  

آیا در یک جنبش مدنی مسالمت آمیز، مردمانی کھ قربانی : پرسش اصلی من در این نوشتار این است. ١
 بھره  خودجنبش برای تحقق اھداف یاز خشونت بھ مثابھ روشمتقابلاً خشونت و سرکوب ھستند اخلاقاً مجازند کھ 

    بجویند؟
انسانھا برای آسیب رساندن بھ انسانھای مجموعھ رفتارھایی است کھ " خشونت"قصود من از در اینجا م
رفتارھای خشونت آمیز غالباً بھ ایجاد درد .  این آسیبھا غالباً از جنس آسیبھای فیزیکی است.  دیگر انجام می دھند

 کھ می شودیا و موجوداتی منجر و جراحت جسمانی و حتّی مرگ طرف مقابل می انجامد و گاھی نیز بھ ویرانی اش
شکل آسیبھای روانی خشونت می تواند در البتھ   در پاره ای موارد ھم .استبرای طرف مقابل مھم و ارزشمند 

  .آشکار شود
امری ذاتاً نارواست، یعنی توسل بھ آن از منظر اخلاقی خشونت  غالب موارد فرض بر آن است کھ در. ٢

برای مدعای خود چند دلیل مھم اقامھ قائلان بھ این رأی معمولاً .  است نادرست ھمیشھ و تحت ھر شرایطی اخلاقاً
  : می کنند

دلیل نخست آن است کھ خشونت ھمواره بھ نوعی آسیب جسمانی می انجامد یا دست کم بھ قصد چنان 
  .ارواستو آسیب رساندن بھ دیگران و ایجاد درد و جراحت، بھ حکم اخلاق، کاری ن.  آسیبی اعمال می شود

کسی کھ بھ خشونت متوسل می شود، .   نفی کرامت قربانی است ورزی مایھدلیل دوّم آن است کھ خشونت
، یعنی بھ جای آنکھ او را از طریق اقناع عقلی بھ تغییر رفتارش نادیده می گیردقربانی را فرد خرد و اختیار 

بھ بیان دیگر، .   وامی داردیشین مقاصد خو تأمبھبرانگیزد، وی را بھ زور و برخلاف میل و داوری عقلی اش 
بھ این ترتیب آن  و بدل می کند، دفرد خشونت ورز قربانی خود را بھ ابزاری صرف برای تأمین مقاصد خو

این فرآیند از خودبیگانگی نافی کرامت انسانی فرد قربانی است، و .  مرتبھ یک شیء تنزل می دھدشخص را بھ 
  .  را اخلاقاً عملی ناپسند بشمار آوردبر این مبنا می توان خشونت

خشونت حس نفرت و انتقام جویی را در .  خشونت بھ خشونت بیشتر می انجامددلیل سوّم آن است کھ 
قربانی برمی انگیزد، و او را ھمیشھ مترصد می دارد کھ در فرصت مناسب آسیب متقابلی بھ حریف بزند، و این 

تش نفرت و انتقام جویی بیشتر دامن می زند، و تداوم این رفتارھا می توان بھ حملھ تلافی جویانھ بھ نوبھ خود بھ آ
   . کندھمبستگی اجتماعی را ویران بنیان  بدل شود کھ نھایتاً آتش دامن گستری

دلیل چھارم آن است کھ خشونت ورزی فاعل خشونت را رفتھ رفتھ سنگدل و از فضایل شریف انسانی 
تھ و بی محابا خشونت می ورزد رفتھ رفتھ خوی و منشی خشن و عاری از انسانیت انسانی کھ پیوس.  تھی می کند

  . روانی کھ بی پروا و با اشتیاق خشونت می ورزد یا بیمار است یا خبیث.  می یابد
.  دلیل پنجم آن است کھ خشونت عملی ویرانگر است، و اساساً اگر ویرانگر نباشد خشونت بشمار نمی رود

مھمترین پیامد ویرانگر .  نمی توان بھ دستاوردھای انسانی و اجتماعی سازنده و ماندگاری رسید ی ویرانگراما با
خشونت در متن یک جنبش مدنی آن است کھ فضای گفت و گو را در عرصھ عمومی  مسدود می کند، و انسداد 

جامعھ  . مدنی است قدرت جامعھ ویرانی بنیانو  سیاست بھ معنای پایاندر واقع گفت و گو در عرصھ عمومی 
مدنی از شھروندانی تشکیل می شود کھ با ھمکاری یکدیگر برای تحقق اھدافی مشترک در زندگی جمعی شان می 

قدرت جامعھ مدنی ناشی از زور .  اما ھمکاری متقابل در گرو فھم متقابل شھروندان از یکدیگر است.  کوشند
 پایان گفت و گوست، و بنابراین، اعمال گسترده و مستمر خشونت نقطھاما .  نیست ناشی از قابلیت گفت و گوست

 بھ کارگیری خشونت برای تحقق اھداف از این رو،. خشونت مستقیماً بنیان قدرت جامعھ مدنی را ویران می کند
   .بھ نظر می رسدمدنی از ھمان آغاز اقدامی عقیم و ناکارآمد 

     خشونت ھمیشھ و تحت ھر شرایطی اخلاقاً نارواست؟اما آیا برمبنای این دلایل باید نتیجھ بگیریم کھ. ٣
بھ این توان ب بر مبنای آن دلایل نظر نمی رسد کھ، اما بھ استدلایل فوق در مجموع معقول و پذیرفتنی 

برای مثال، وقتی کھ گروھی تبھ کار جمعی .   کھ خشونت ھمیشھ و تحت ھر شرایطی اخلاقاً نارواسترسیدنتیجھ 
گان می گیرند، و نیروھای پلیس برای نجات جان گروگانھا بھ خشونت متوسل می شوند، البتھ بیگناه را بھ گرو

ز منظر اخلاقی اما این خشونت و آسیبھای ناشی از آن را نمی توان ا.  گروگانگیرھا از حیث جسمی آسیب می بینند
.  ت انسانی گروگانگیران پنداشت کرامرا نمی توان نافی، بھ کارگیری خشونت در این شرایطحتّی .  ناروا انگاشت

 خود را از حقّ گرفتھ اند، و از اینرو کرامت انسانی گروگانھای خود را یکسره نادیده ان با اقدام خودگروگانگیر
در اینجا این گروگانگیران ھستند کھ با اقدام خود کرامت انسانی خویش را .  ساختھ اندمحروم  مصونیت از خشونت
 از سوی .  نیروھای پلیسی کھ برای نجات جان گروگانھا لاجرم بھ خشونت متوسل شده اندزیر پا نھاده اند، نھ
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برای مثال، خشونتی کھ .  دیگر، این ادعا ھم کھ خشونت بھ خشونت بیشتر می انجامد لزوماً و ھمیشھ صادق نیست
ھ تنھا بھ خشونتھای بیشتر در جنگھای داخلی آمریکا برای لغو نظام برده داری در ایالتھای جنوبی ورزیده شد، ن

بھ نظر می رسد کھ در پاره ای .  نینجامید بلکھ از بروز خشونتھای شدیدتر در آینده آن کشور پیشگیری کرد
ھمچنین اگرچھ خشونت کور، خصوصاً وقتی کھ .  شرایط، اعمال خشونت تنھا راه مھار خشونتھای بیشتر باشد

واند روح فاعل خشونت را از صفات شریف انسانی بپیراید، اما در مستمراً و بدون تمایز ورزیده می شود، می ت
پاره ای موارد کھ خشونت تنھا راه پیشگیری از خشونتھای بیشتر و فجایع بزرگتر است، نظارت منفعلانھ ھم می 

است سرانجام آنکھ، این سخن درستی  . تواند بھ نوع دیگری شخصیت شاھدان بی تفاوت را بھ رذایل اخلافی بیالاید
خشونت بنیانھای جامعھ مدنی را تھدید از  گسترده و مستمر استفادهکھ خشونت بھ معنای پایان گفت و گوست، و 

محوری ی  و ارزشھا اما در پاره ای موارد، مثلاً وقتی کھ بنیانھا،می کند و مانع از تحقق آرمانھای مدنی می شود
آن بنیانھا دفاع از باقی مانده برای تنھا راه گاه ری خشونت ، بھ کارگیمی گیرد مورد تھدید جدّی قرار مدنیجامعھ 

  .و ارزشھاست
می توان با اطمینان کافی ادعا کرد کھ بھ گمان من، بر مبنای دلایلی کھ در تقبیح خشونت اقامھ شده است، 

این .  دوشتلقی " درست" اقدامی اخلاقاً د تحت شرایط معینی می تواناما نیست، "خوب" ھیچگاه اخلاقاً خشونت
 برای خوبست کھ.  ادعا مبتنی بر این باور است کھ ھر عمل اخلاقاً درستی لزوما از منظر اخلاقی خوب نیست

فرض کنید خانم شیرین عبادی برای  : مثالی بزنم" اخلاقاً درست"و فعل" اخلاقاً خوب" تمایز میان فعل روشن شدن
بھ مناطق کوھستانی شمال افغانستان می ) سیناسیون کودکانمثلاً حمایت از واک(پاره ای فعالیتھای بشردوستانھ 

آنھا او را بازداشت می کنند، و بھ روستایی دور .  اما یکباره خود را در محاصره نیروھای طالبان می یابد.  رود
 وقتی کھ خانم عبادی بھ روستا وارد می شود، بیست نفر روستایی را می بیند کھ ترسان و گریان.  دست می برند

فرض کنید کھ او بھ نحوی درمی یابد کھ این روستائیان افرادی بی گناه .  در کنار دیواری بھ صف کشیده شده اند
ھستند کھ بھ نحو کاملاً تصادفی از میان جمعیت انتخاب شده اند، و بناست در برابر چشم دیگران تیرباران شوند تا 

ھبر آن گروه نظامی بھ محض آنکھ خانم عبادی را می بیند ر. بھ این ترتیب از مردم منطقھ زھره چشم گرفتھ شود
او را بازمی شناسد و بھ احترام فعالیتھای بشردوستانھ اش بھ او پیشنھاد می دھد کھ اگر یک نفر از آن افراد بی 

مھ آن گناه را بھ دست خود بکشد او نوزده نفر باقی مانده را رھا خواھد کرد، اما اگر از این کار سرباز بزند او ھ
فرض کنید کھ در این شرایط ھیچ راه دیگری برای نجات آن افراد بیگناه وجود ندارد، .  بیست نفر را خواھد کشت

از نظر .  و در عین حال، خانم عبادی بنابھ دلایلی کاملاً اطمینان دارد کھ آن مرد بھ آنچھ می گوید عمل خواھد کرد
برغم میل باطنی خود یکی از آن افراد باید  جوانب، خانم عبادی بسیاری افراد، در این شرایط، با ملاحظھ جمیع

کسانی کھ چنان باوری دارند در واقع ادعا می کنند کھ در آن .  بیگناه را بکشد تا جان نوزده نفر دیگر را نجات دھد
وانب بھ است، یعنی تصمیمی است کھ باید با ملاحظھ جمیع ج" درست"شرایط کشتن یک فرد بیگناه اخلاقاً کاری 

" خوب"اما بعید است کھ ھیچ یک از آن افراد معتقد باشد کھ قتل یک انسان بیگناه واقعھ ای اخلاقاً .  عمل درآید
در این .  در پاره ای شرایط فرد ناگزیر است کھ از میان دو شرّ آن را برگزیند کھ کمتر شرورانھ است.  است

 را بدی آن فعلمیمی اخلاقاً درست است، اما این امر لزوماً شرایط ارتکاب آن شرّ، با ملاحظھ جمیع جوانب، تص
  . نمی کندبدل نیکیبھ 

بر این مبنا پیشنھاد من آن است کھ خشونت ھمواره و تحت ھر شرایطی واقعھ ای اخلاقاً نامطلوب یا بد 
  :دلول مھّم دارد مسھاین مدعا .  است، اما تحت شرایط معینی ممکن است کھ توسل بھ آن اخلاقاً کار درستی باشد

توسل بھ خشونت نادرست است مگر آنکھ : است اینراھنما قاعده اخلاقی در مقام عمل نخست آنکھ، 
پرھیز از خشونت دلیل نمی خواھد، اما توسل بھ بھ عنوان یک قاعده کلّی، بھ بیان دیگر، . خلاف آن ثابت شود

  .خشونت محتاج دلیل است
خشونت اخلاقاً موّجھ، و : فوق، باید خشونت را بر دو نوع تقسیم کرددوّم آنکھ، بر مبنای قاعده اخلاقی 

 مگر آنکھ دلایل اخلاقاً قانع کننده ای فرض کردھمیشھ اخلاقاً ناموّجھ را باید خشونت .  خشونت اخلاقاً ناموّجھ
نع کننده ای اگر بتوان در یک مورد خاص دلیل اخلاقاً قا.  اقامھ شودو معین برای تجویز آن در یک مورد خاص 

" خشونت موّجھ"برای اعمال خشونت اقامھ کرد، در آن صورت توسل بھ خشونت در آن مورد خاص مصداق 
  .  خواھد بود

سوّم آنکھ، برمبنای تفکیک فوق می توان ادعا کرد کھ خشونت فقط در موارد معین و خاص و بھ شرط 
تشخیص آنکھ خشونت موّجھ است یا  .  خواھد بودآنکھ توجیھ اخلاقاً معتبری برای آن وجود داشتھ باشد، مجاز

ناموّجھ کاملاً تابع شرایط خاصی است کھ کنشگران اجتماعی در آن قرار گرفتھ اند، و با تغییر آن شرایط جواز 
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اعمال خشونت باطل می شود، مگر آنکھ شرایط تازه نیز بھ نوبھ خود بھ نحو قانع کننده ای ضرورت استفاده از 
  .ھ کندخشونت را توجی

خشونت را در یک مورد معین و بھ کارگیری بھ نظر می رسد مھمترین دلیلی کھ بھ اعتبار آن می توان 
اگر معلوم شود کھ در فلان شرایط خاص توسل بھ خشونت : خاص مجاز تلقی کرد نوعی دلیل فایده گرایانھ باشد

 آنکھ خطر خشونتھای آینده بھ حدّ کافی ر مشروط ب-می تواند از بروز خشونتھای بیشتر و شدیدتر پیشگیری کند
در آن  در آن صورت می توان ادعا کرد کھ بنیانی اخلاقی برای توسل بھ خشونت ،-نزدیک، واقعی، و شدید باشد

و نھ لزوماً (اخلاقاً مجاز در آن مورد خاص و معین ، و استفاده از خشونت  استآمدهفراھم مورد خاص و معین 
  . است) واجب

" خشونت اخلاقاً ناموّجھ"آمیز را باید جنبشی دانست کھ از بھ کارگیری ا جنبش مدنی مسالمت بر این مبن
تلقی می " بد"بھ بیان دقیقتر، جنبش مدنی مسالمت آمیز جنبشی است کھ ھموار خشونت را اخلاقاً . پرھیز می کند

اما .  دویجکند، و برای تحقق اھداف و آرمانھایش پیش و بیش از ھرچیز از شیوه ھای غیرخشونت آمیز بھره می 
در شرایطی کھ شیوه ھای غیرخشونت آمیز کارآمدی خود را از کف می دھد، و تنھا راه پیشگیری از خشونتھای 

خشونت اخلاقاً موّجھ با بھ بیشتر و شدیدتر توسل بھ حدّی از خشونت اخلاقاً موّجھ است، در آن صورت توسل 
  .  خصلت مسالمت آمیز بودن آن جنبش ناسازگار نخواھد بود

دانست کھ برای تحقق اھداف و " مسالمت آمیز"بنابراین، یک جنبش مدنی را در صورتی می توان 
  :آرمانھایش بھ ترتیب از شیوه ھای زیر بھره بجوید

 می کوشند مدنیدر اینجا کنشگران .  را بھ کار گیرد "غیرخشونت آمیز اقناعی"در گام نخست شیوه ھای 
ارواست، و از این  بھ حریف خود نشان دھند کھ اقدامات او ن ھمدلانھ،و شنوداز طریق سخن، یعنی استدلال و گفت 

  . راه او را از انجام اقدامات شرارت آمیز بازدارند
 "غیرخشونت آمیز اجباری"اگر شیوه نخست بی نتیجھ ماند، در گام دوّم کنشگران مدنی باید از شیوه ھای 

اھداف جنبش حریف خود را تحت نوعی فشار غیرخشونت آمیز در اینجا کنشگران برای پیشبرد .  بھره بجویند
 سایر اقدامات اعتراضی ، یابرای مثال، اقداماتی مانند راھپیمایی ھای آرام، اعتصابات سراسری.  قرار می دھند

  .نافرمانی مدنی مصداق بارز استفاده از شیوه ھای غیرخشونت آمیز اجباری است. مدنی را سامان می دھند
می " خشونت اخلاقاً مجاز"یوه دوّم ھم بھ بن بست انجامید، در آن صورت در گام سوّم توسل بھ اگر شاما 

  .  تواند در شرایط خاص و معین در دستور کار قرار گیرد
تحت چھ شرایطی بھ کارگیری .  محتاج توضیح بیشتری است" خشونت اخلاقاً مجاز"اما مفھوم . ۴

؟  در حدّی کھ من درمی یابم، خشونت در صورتی اخلاقاً مجاز است خشونت مصداق خشونت اخلاقاً مجاز است
  :کھ دست کم سھ شرط زیر را برآورده کند

شتر بجدّ و صادقانھ شیوه ھای غیرخشونت آمیز اقناعی و اجباری را پیشرط نخست آنکھ، کنشگران مدنی 
  . یکسره بی نتیجھ مانده باشدآن تلاشھاآزموده باشند اما تمام 
یکی از .  آن است کھ ھدف از بھ کارگیری خشونت باید عادلانھ و اخلاقاً دفاع پذیر باشدشرط دوّم 

خشونت دوای آخر برای زخمھای مھلک است، و نمی توان از آن بھ مھمترین پیامدھای این شرط آن است کھ 
یم کھ شیوه ھای  حتّی اگر فرض کنبھ بیان دیگر،.  عنوان مرھمی برای جبران ناھنجاری ھای متعارف بھره جست

برای  برای اھدافی کھ غیرخشونت آمیز اقناعی و اجباری بھ نتیجھ نرسیده است، بھره گیری از خشونت تنھا
  .  شھروندان بھ قدرکافی مھم و اساسی است، می تواند مجاز باشد

 بیان دیگر،بھ .  ی خشونت ھم باید عادلانھ و اخلاقاً دفاع پذیر باشدرشرط سوّم آن است کھ نحوه بھ کارگی
کنشگران مدنی، حتّی اگر در راه اھدافی عادلانھ و بسیار مھم می کوشند، حقّ ندارند کھ برای تحقق آن اھداف بھ 

  .خشونت اخلاقاً مجاز باید بھ قیودی مقیّد باشد.  ھرنوع خشونتی متوسل شوند
  :اما در اینجا دو پرسش مھم مطرح می شود

دام اھداف است کھ می تواند، در غیاب ھر شیوه غیرخشونت ک: پرسش نخست ناظر بھ شرط دوّم است
  آمیز کارآمد، بھ کارگیری خشونت را موّجھ سازد؟ 

  خشونت اخلاقاً مجاز باید بھ چھ قیودی مقیّد باشد؟: پرسش دوّم ناظر بھ شرط سوّم است
وه غیرخشونت بھ نظر می رسد مھمترین ھدفی کھ می تواند در غیاب ھرگونھ شیدر پاسخ بھ پرسش اوّل، 

اگر فرد الف بھ فرد بیگناه ب حملھ کند :  موّجھ سازد، دفاع از خود استآمیز مؤثر بھ کارگیری خشونت را اخلاقاً
بھ الف در برابر ، و ب براي دفع آن خطر ھیچ راھي نداشتھ باشد جز آنکھ مورد خشونت جدّی قرار دھدتا او را 

.  بھ خشونت متقابل متوسل شودالف در برابر است کھ  قاً مجاز ، در آن صورت ب اخلاخشونت متقابل متوسل شود
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البتھ تحت این شرایط فرد قربانی می تواند از حقّ دفاع از خود صرفنظر کند، اما اگر از آن حق بھره جست، از 
اوت اما  متفا اصل دفاع از خود را می توان بھ دو نحواما در اینج.   منظر اخلاقی کار ناروایی انجام نداده است

  :مرتبط فھمید
مطابق این تفسیر، خشونت عمدتاً .  تفسیر نخست را می توان تفسیر مضیّق از اصل دفاع از خود دانست

مستقیم و عریان است، و قربانی در واقع ناگزیر است برای دفاع از کرامت جسمانی خود بھ خشونت متقابل متوسل 
 خشونت در اینجا این استفاده ازمبنای توجیھ .  انی فرد استبیشتر حریم جسم" خود"در اینجا منظور از .  شود

را از کف می " حق مصونیت در مقابل خشونت"فردی کھ بھ خشونت ناموّجھ و بی رحمانھ متوسل می شود : است 
یی بھ راھپیمابی رحمانھ  افرادیبرای مثال، وقتی کھ . دھد، و بنابراین تعرّض متقابل بھ او اخلاقاً مجاز خواھد بود

خود ندارند جز آنکھ بھ خشونت جان  کنشگران ھیچ راھی برای دفاع از وآرام کنشگران مدنی حملھ می کنند 
 سرکوبگر را خلع سلاح نمایند، در آن صورت اقدام ایشان مصداق دفاع  برای مثال، آن افرادمتقابل متوسل شوند و

 سرکوبگر پیشتر حقّ مصونیت از خشونت را از در این شرایط افراد. از خود، مطابق تفسیر مضیّق، خواھد بود
  .  کف داده اند

صرفاً " خود"در اینجا، مقصود از .  تفسیر دوّم را می توان تفسیر موسع از اصل دفاع از خود دانست
.  ست دربرمی گیرداورا نیز کھ ضامن کرامت انسانی فرد حریم جسمانی فرد نیست، بلکھ مجموعھ حقوق اساسی 

تفسیر موسع عمدتاً در .  نت بھ معنای نقض گسترده و نظام یافتھ حقوق اساسی شھروندان استدر اینجا، خشو
مواردی مصداق دارد کھ دولت یا نیروھای تحت حمایت آن حقوق اساسی شھروندان را بھ نحو گسترده و 

شنیده  برای ، و شھروندان، و بھ منطق گفت و گو در عرصھ عمومی پایبند نمی مانندسیستماتیک نقض می کنند
مبنای توجیھ بھ کارگیری .  می یابنددفاع از حقوق اساسی خود ھیچ راھی جز توسل بھ خشونت متقابل شدن و 
  :نیم صورتبندی کیم در قالب استدلال زیر می تواندر اینجا را خشونت 

گو دولت مشروع دولتی است کھ حقوق اساسی شھروندان خود را پاس می دارد، و بھ منطق گفت و ) ١(
بنابراین، دولتی کھ بھ نحو گسترده و سیستماتیک حقوق اساسی شھروندان خود را  .در عرصھ عمومی پایبند است

  .نقض می کند، و بھ منطق گفت و گو در عرصھ عمومی پایبند نیست، مشروعیت خود را از کف می دھد
 مرجعی است کھ تنھادولت مشروع .  منحصر بھ دولت مشروع استحق انحصاری اعمال خشونت ) ٢(
حقوق اساسی شھروندان و برای حفظ بنیانھا و چارچوبھای ھمکاری متقابل در متن جامعھ مدنی، از جملھ حق دارد 

  . آمیز بھره بجویداز روشھای خشونتدر صورت لزوم منطق گفت و گو در عرصھ عمومی، نیز 
  بنابراین،

اتیک حقوق اساسی شھروندان خود را نقض دولت نامشروع، یعنی دولتی کھ بھ نحو گسترده و سیستم) ۴(
 حق انحصاری استفاده از خشونت را از کف می  و بھ منطق گفت و گو در عرصھ عمومی پایبند نیستمی کند

  .دھد
بنابراین، شھروندان و کنشگران مدنی اخلاقاً مجازند در مقابل دولت نامشروعی کھ دست بھ خشونت می 

بل متوسل شوند، چرا کھ دولت نامشروع حق مصونیت از خشونت و نیز زند، در صورت لزوم، بھ خشونت متقا
  . حق انحصاری استفاده از خشونت را پیشاپیش از کف داده است

اما خشونت اخلاقاً موّجھ باید بھ چھ قیودی مقیّد باشد؟  کنشگران مدنی ھمواره باید بھ یاد داشتھ باشند کھ 
جاز نمی دارد کھ در مقابل نیروھای سرکوبگر بھ ھر وسیلھ خشونت از منظر اخلاقی اھداف عادلانھ ایشان را م

است، و بھ کارگیری آن فقط در " بد" شیوه ای اخلاقاً شونت ولو در راه تحقق اھداف والاخ. آمیزی توسل جویند
  :  مھّم مقیّد باشداصلت کھ دست کم بھ سھ درست اسصورتی از منظر اخلاقی 

مطابق این اصل، بھ کارگیری خشونت در غالب موارد فقط .  نامید" راصل تأثی"اصل نخست را می توان 
خشونت اخلاقاً موّجھ .  در صورتی مجاز است کھ بھ نحو معقولی بتوان بھ ثمربخشی آن اطمینان نسبی داشت

و خشونتی سنجیده، از سر آگاھی و مسؤولانھ است، و بنابراین، لازمھ کاربرد مدنی آن این است کھ کنشگران بھ نح
 باشند کھ با توسل بھ آن می توانند طرف مقابل را دوباره بر سر میز مذاکره بنشانند و بھ منطق گفت معتقدمعقولی 

خشونتی را کھ صرفاً  دشوار بتوان . و گو ملزم سازند، یا او را از اقدامات خشونت آمیز شدیدتر و بیشتر بازدارند
  .  رت ورزیده می شود اقدامی اخلاقاً روا دانستاز سر استیصال، یا برای تشفی خشم، یا ابراز نف

یعنی .  خشونت مدنی ھرگز کور نیستمطابق این اصل، .  نامید" اصل تمایز"اصل دوّم را می توان 
کنشگران مدنی باید در مقام بھ کارگیری خشونت اخلاقاً موّجھ از شیوه ھایی بھره بجویند کھ حتّی المقدور بھ 

کنشگران مدنی در مقام بھ کارگیری خشونت اخلاقاً موّجھ .  سرمایھ ھای ملّی آسیب نرساندانسانھای بیگناه، و نیز 
خصوصاً باید بتوانند تا حدّ امکان میان نیروھای سرکوبگر و ناظران بی طرف، و نیز نیروھای سرکوبگری کھ 
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ن می کوشند از خشونت فعالانھ و بی رحمانھ شھروندان را سرکوب می کنند و نیروھای رسمی ای کھ در حدّ توا
  .بی رحمانھ نسبت بھ شھروندان بپرھیزند، تمایز بنھند

میزان خشونت مدنی باید متناسب با شدّت و اھمیّت خطری .  نامید" اصل تناسب"اصل سوّم را می توان 
 مدنی خشونت مدنی ھرگز نباید از آن حدّاقلی کھ برای پیشبرد اھداف.  باشد کھ کنشگران مدنی را تھدید می کند

بدون کمترین برای مثال، اگر می توان سربازی را کھ بھ روی مردم آتش می گشاید .  ضروری است فراتر برود
  .   در معرض مخاطره قرار داد راآن سرباز، ھرگز نباید جان و بی اثر کردخلع سلاح آسیب جسمانی 

.  یر و خطرخیز استالبتھ بھ کارگیری خشونت در متن یک جنبش مدنی مسالمت آمیز کاری خط. ۵
خشونت، ولو اخلاقاً موّجھ، زبانھ ای است کھ در میانھ جنگل افروختھ می شود، و اگر در بھ کارگیری آن دقت و 

از ھمین روست کھ رھبران جنبش ھای مدنی .  وسواس کافی بھ کار نرود می تواند بسیار ویرانگر از کار در آید
این رھبران نباید .   نحوه بھ کارگیری خشونت را در متن جنبش مدیریت کنندمسالمت آمیز باید فعالانھ و واقع بینانھ

امکان بھ کارگیری خشونت موّجھ را بھ عنوان یکی از ابزارھای اخلاقاً مجاز در متن یک جنبش مسالمت آمیز 
 لگام گسیختھ نادیده گرفتن این امکان وقوع خشونت را منتفی نمی کند، صرفاً وقوع آن را کور و.  نادیده بگیرند

بنابراین، کسانی کھ بر خصلت مسالمت آمیز جنبش مدنی تأکید می ورزند نباید از موضع نفی مطلق .  می نماید
رھبران و کنشگران .  نفی مطلق خشونت گاه زمینھ ساز بروز خشونتھای شنیع ترمی شود.  خشونت سخن بگویند

اطعانھ محکوم کنند، و بر تقدم شیوه ھای غیرخشونت آمیز مدنی باید بھ کارگیری خشونتھای اخلاقاً ناموّجھ را ق
تأکید بورزند، اما باید واقع بینانھ امکان خشونتھای اخلاقاً موّجھ را نیز بھ رسمیت بشناسند، و بھ جای نفی آن در 

  .   مدیریت آن بکوشند
  
  

  آرش نراقی
  پنسیلوانیا، بیت اللحم

  ٢٠١٠ ژانویھ ۴
  

  
  


